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 :چکیده

ایم که از سوي جمعی از صـوفیان و علمـا    در طول تاریخ تصوف اسلامی با سه أنا مواجه

بررسی قرار گرفته، و در بـاب آن تفاسـیر و اقاویـل مختلفـی در قالـب عبـارات       مورد نقد و 

اشاره کرده، أنایی که از زبان ابلیس » أنا«وار بیان شده است؛ قرآن کریم به دو  رمزآمیز و شطح

و به تبع آن از جانب فرعون بیان گردید، که البته این هر دو أنا به تلقی اهل شـریعت مـذموم   

بن منصور حلاج در برابـر فرعـون زمانـه، خلیفـه      به گواهی تاریخ از حسین است؛ سومین أنا

تفسـیرهاي   هاي تصـوف مـورد تاییـد و    اي از برجستگان قلّه عباسی، فریاد شد و ازسوي عده

از نور و عشق الهی نشأت گرفته، أناي محمود؛ و به أنـایی  که  »أنایی« به. گوناگون قرارگرفت

گویند؛ این مقاله، ضمن پاسخ به این پرسش که حـلاج   اي مردود میکه نشان از عقل دارد، أن

در پی یافتن انسان خدایی بود و یا خداي انسانی؟ به تحلیـل و توصـیف دو أنـاي مـردود و     

و رسـالت انسـانی بـا     حلاج که براساس تکلیـف دینـی  محمود؛ و در باب راز ومنشا أنا الحق
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 پیشگفتار

فریاد شده، به دو أناي آن در قرآن کریم اشاره شده اسـت،  از سه أنایی که در طول تاریخ 

و أنایی کـه   1)7/ انعام(» أنا خیرٌ منه« :أنایی که از سوي ابلیس در برابر فرمان الهی بیان گردید

» أنـاي «سومین  )7/ النازعات(» أنا ربکم الاعلی« :گفت و فرعون به تقلید از ابلیس منادي کرد

بن منصور حلاج در اثر عشق به خدا فریاد کرد و در پاي ایمانش مقاومـت   تاریخی را حسین

نمود و تا پاي چوبه دار رفت و هرگز از بیان رسالتش، که خدمت به خلق و بیداري مردم در 

ده بود تا براي خـود و دیگـران دچـار محنـت و     اوآما«برابر ظالمان جور بوده، دست نکشید؛ 

 :به دل راه نداد و براي رسیدن به این مقصودهیچ ترسی) 143: 1384شیمل، (» عذاب شود
  

  چون مرا از ترس یک سر مـوي نیسـت  
  

  جز چنین گلگونه، این جـا روي نیسـت    
  

  )128: 2294، ب 1365عطار، (    
  

حلاج کسی اسـت کـه گناهـان و درد    « :(Emile Dermenyhem)به قول امیل درمنگهم 

عالم را به جان خرید و مرجع کمک و تسلیت مردم شد؛ وجود وي پرخاش است علیه افـراد  

از این رو، در نگاه حلاج، با سایر اعاظم صوفی نسبت به انسـان  ) 143: 1384شیمل، (» .ظالم

آید و حـد   ود میدیدگاه حلاج صفات الهی در انسان به وج«شود؛ در  یی مشاهده میها تفاوت

ــه خــدا   اســت کــه در حقیقــت انســان از ســوئی متعــال  » عشــق«نهــائی شــناخت انســان ب

؛ دیــدگاهی اســت کــه بــه آن در (immanenl)کــامن و از ســویی (transcendental)اســت

برتـرین  شود یعنی؛ خدا در عـین حـال کـه     گفته می (panentheism)اصطلاح پئن ته ایسم 

: 1385بقـائی،  (» .و هم اقرب است ها هم حضوردارد؛ هم أبعد  درآنفاصله را با کائنات دارد، 

  ) 16:ق( .نحن اقرب الیه من حبل الورید)95

سازد، احسـاس اتحـاد او بـا     متمایز می» أنا الحق«که حلاج را از سایر معتقدان  آن چهاما 

 ـ  وحدنی واحدي توحید صـدقٍ؛ «: گر است هاي او جلوه خداست که در ترانه مـن    هایـن یگان

علـی رغـم وجـود    ) 192: 1384حـلاج،  ( ».است که مرا با توحید خویش واحد ساخته است

وحدت وجود دانست چرا که قبل از حلاج، فلاسفه   هاي، نباید او را مبتکر نظری چنین اندیشه

را جـار زدنـد و تبلیـغ کردنـد و بـه      » وحـدت «ودانشمندان وعارفان زیادي بودند که اندیشه 

توان گفـت حـلاج    می در صدد اثبات آن برآمدند، ولی توفیق او را نیافتند؛هاي مختلفی  شیوه

تنها کسی بود که در گفتار و رفتار به آن عمل کرد، و بعد ازاو، نام عین القضـات همـدانی در   
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با این توصیف، صوفیان بین .وحدت وجود، درخشش خاصی دارد  همیان سایر مدافعان اندیش

که فرعون فقط خـویش را  «: هایی قائل شدند و بیان کردند اوتدو أناي فرعونی و حلاجی تف

دید و خویشـتن را   را فراموش کرد؛ و حال آن که حسین حلاج فقط او را می» من«دید و  می

دینی و الحادي است و منِ حلاجی بیان تجلی حـق   فراموش کرد، منِ فرعونی در حقیقت بی

ازابلـیس بـود کـه از     رعون تقلیدي کورکوانهبه تعبیردیگر، أناي ف)400: 1370تدین، (» .است

  .روي عقل فریاد گردید مردود است؛ و أناي حلاج از روي عشق منادي شد و محمود است

  تحقیق  هپیشین

حـلاج    ههاي اخیر کتب و مقالات زیادي از نویسندگان بزرگ ایران و اروپا دربار در سال 

  : کرد اشاره لیتوان به آثار ذیم کهبه چاپ رسیده است 

 ییبـاب شناسـا   اثـردر  نیتـر  اثر روزبهان بقلی شیرازي،از مهـم » شرح شطحیات«کتاب -

  .اوست اتیبه حلاج وشرح شطح قیاحوال وحقا

حـالات    هعارفان نیو تب یبخش آن مربوط به زندگ نیتر لمفص عطار، از تذکره الاولیاء -

اثـر ماسـینون   » زنـدگی حـلاج   قوس« :از جمله لیذ يها کتاب نیهمچن ؛راه عشق است دیشه

حـلاج  « و کوب، عبدالحسین زرین از »شعلۀطور« و میسن.و.هربرتاز » الحلاج« و، فرانسوي

عبـاس اقبـالی و    ۀمنصـوري نوشـت  » مـنِ « :یلاله تدین؛ و مقالاتی از قب اثر عطاء» راز أناالحقو 

هر یک از این آثـار  . بردتوان نام  میي محمد نجار کامل احمدنژاد و از »حلاج در آثار مولانا«

اي از حیات مادي و معنـوي او   به بعدي از ابعاد بزرگ شخصیتی حلاج توجه داشته؛ و گوشه

و از محتواي آثـاري کـه    هها مورد مطالعه قرار گرفت را به تصویر کشیده است، که البته اکثر آن

  .در تدوین این مقاله استفاده شده است دینقل گرد

  شخصیت حلاج 

و از پـیش روان تصـوف    هاي بـزرگ تـاریخ،   ن منصور حلاج، یکی از شخصیتحسین ب 

تـوز عباسـی، کـه خلافـت را بـا سـلطنت از        او علیه کوتاه نظران کینـه . رود ایران به شمار می

حلاج در نظر خلفـاي  «؛ قیام کرد، به تعبیر دیگر)خلیفه سلطانی(ها پیش درآمیخته بودند مدت

کـرد و جمعـی از    نفوذ و سلطه و قدرت آنان را تهدید مـی  عباسی رهبري از صوفیان بود که

عبـدالباقی  ( ».کرد بسیج می... پروا رانی و فساد بی مردم را بر ضد اسراف و تبهکاري و شهوت

حلاج نسبت به پادشاهان جسور بود و بـراي  «: گوید می الفهرستصاحب) 22: 1373سرور، 

بـه نقـل از   270ابـن نـدیم، ص   ( ».کـرد  هـا تـلاش مـی    ها و دولـت  واژگون ساختن حکومت
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هـا را   حلاج قلـب دولـت  «:به قول امام الحرمین جوینی همچنین) 21: 1373عبدالباقی سرور، 

  )همان ».کرد نشانه رفته و براي فروپاشی اساس حکومت تلاش می

خود قیام نکرده بود، بلکـه  که مسلم است این که، حلاج هرگز براي منافع شخصی آن چه

المـال، ارزاق عمـومی را احتکـار     خواري که با سوء اسـتفاده از بیـت   تیان رشوهدول« مقابل در

غـم را جـز در پـس شمشـیرهاي     ي  هکه رنـگ تیـر  و محرومانی) 6: 1378میسن، ( »کردند می

 اند؛ و در برابر حاکمان جباري، که همچـون فرعـون نـداي    خون یاران عباسی ندیده آغشته به

ها را آشکار سـاخت   مکر آن 2پا خاست و با همان ابزار ماکرانه  زدند، به می »اناربکم الا علی«

سـر داد و بنیـاد   ) خلیفـه بغـداد  (و نداي انسان دوستی و انسان خدایی را علیه خداي انسانی 

داشـت و ایـن امـر     ها گام بـر مـی   ها و ناراستی جهت اصلاح نابرابري«ستم را لرزاند؛ وي در 

وبـه قیـام حـلاج رنـگ و     ) 3: 1378میسن، ( »ورزیدند چون به سود خلیفه نبود؛ مخالفت می

برخورد، در طول تاریخ کم سابقه نبـوده و نیسـت، چراکـه      هاین شیوبوي سیاسی دادند، البته 

شـدند و   شـد، سیاسـتمداران نگـران مـی     شخصی خطیر در میدان سیاست آشکار مـی «هرگاه 

از این رو،خلیفـه  ) 23: 1373شل، می( ».کوشیدند تا آن را خرد کنند و یا در خدمت بگیرند می

عباسی احساس خطر کرد و با آن همه اختلافاتی که بین علمـا و فقهـا و حتّـی درباریـان در     

شـنبه   اعدام محکوم؛ و درعین نابـاوري در روز سـه  باب محکومیت او وجود داشت، او را به 

  : دار مجازات آویختند با فرمان المقتدر، در باب الطاق بغداد به) ق. هـ 309(سال   هذیقعد 24
 

 چــون قلــم در دســت غــداري بــود    
  

ــود    ــر داري بــ ــور بــ ــرم منصــ   لاجــ
  

  
 )1398، ب 2د : 1375مولوي، (

  

  :پردازیم می از مقایسۀ نداي أناالحق با أناي فرعونی، به تحلیل واژة أنا ومنشاءآنپیش

  أنا 

3نفري
(Niffari) آغـاز  » الـف «ابلـیس بـا   نام دشمن تو، «: فرماید می» أنا«ترکیب ي  هدربار

را تشـکیل  » أنـا «بانون؛ و الف و نون در کنار یکـدیگر  » نفس«گردد و نام دشمن دیگرت،  می

 هرچنـد نفـس و ابلـیس مشـترکاً دشـمن آدمـی محسـوب       ) 243: 1390پیترجـی،  ( ».دهد می

أعدي عدوك نفسـک الّتـی   «: ترین دشمن به انسان است نفس بالاترین و نزدیک ، اماشوند می

   )261: 1383هجویري، (» .جنبیک من
 
 

  نفس کافر کـیش را کـه در هـر سـاعتش    
  

ــی   ــایش مــ ــاعتش  آزمــ ــنم در طــ   کــ
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ــ ــی ي  هغرقـ ــر مـ ــر خطـ ــنمش بحـ   بیـ
  

  بیـــنمش هـــر نفـــس از بـــد بتـــر مـــی  
  

  آن چه بـا مـن ایـن سـگ شـوم آن کنـد      
  

ــد     ــافر روم آن کنــ ــر کــ ــافرم گــ   کــ
  

  )511-9ب : 1386عطار، (    
  

کند و انانیـت را   میخود هاي  این نفس کافر کیش انسان را وادار به تسلیم در برابرخواسته

رو، گویـد، ازایـن  و أنـا مـی  کنـد   دهد و در برابرحق قد علَـم مـی   در وجود آدمی پرورش می

  .و أناي محمود أناي مذموم؛: ایمشاهد دو أنا بوده تاریخدرطول

این نـوع أناهـا،     هتوان گفت که ریش می أناي مذموم است وو فرعون مصداق أناي ابلیس 

دهد، طوري که انسان وجود خـالق   انانیت را در وجود انسان پرورش مینفس است، و نفس 

از حـق بـه حـق غـرّه شـد،      «گیرد، همان طوري که، ابلیس به تعبیر شیخ شـطاح   را نادیده می

روزبهـان،  ( ».وحـدت از وحـدت بازمانـد   وبه رویـت  ... توحید، او را به ساحل تجرید افکند

بـه  «أنـا  حق محروم کرد و ایـن درحقیقت، ابلیس با أنا گفتن خود را از تقرّب به) 376: 1374

-البته،گاهی) 244: 1390پیترجی، (» .چوبه داري بدل شد که وي جاودانه از آن آویزان گشت

ایـن نفـس    ر أنـایی از توان نفس را بـه خـدمت روح در آورد و آن را مهـار کـرد، اگ ـ     هم می

مخدومه فریاد شود، أناي محمود خواهد بود؛ اما هرگز ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه شـخص       

بـه بیـان دیگـر     خواهـد،  من، یک تجربه می  هگفتن را داشته باشد، ورد به عرص» من«ي  هاجاز

بـان  مبتدي یا حتی یک شیخ با تجربه بتواند آن را بر ز من تنها یک واژه نیست که یک مرید «

را بپذیرند » من«جاري سازد، تنها عدة کمی از برگزیدگان اجازه دارند که خطر ورد به قلمرو 

أنـاي حـلاج    )244: 1390پیترجـی،  ( »و در آن جا با انهدام و تخریب روحانی مواجه نشوند

بخوانـد،  ) أنا(تواند خود را من  هستی نامحدود است که هیچ چیز جز او نمی«اي از این  نمونه

  )19: 1385کوب،  زرین(» .دهد این بانگ را هر طور بخواهد سر میاو 
  

ــه گشــت پســت : گفــت ــا ال   فرعــونی ان
  

  گفـــت منصـــوري انـــاالحق و برســـت  
  

  آن أنــــــا را لعنــــــۀ االله در عقــــــب
  

  و ایــــن أنــــا راحــــۀ االله اي محــــب  
  

 )2037-8، ب 5د : 1375مولوي، (    
  

  ) فرعونی(أناي مردود 

سرنوشت ابلیس موجب عبرت کور باطنان مقلّد واقع نشد ودر وجود شریردیگري تبلور  

  :به تعبیر مولوي از فرعون شنیده شد» أنا«دوباره نداي و  یافت،
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  ســـت علّـــت ابلـــیس انـــا خیـــره بـــده
  

  وین مرض در نفس هـر مخلـوق هسـت     
  

  )3216، ب 1، د 1375مولوي، (    
  

دیـد و   گردید و درگرداب غرور گرفتار شد و فقط خـود را مـی   اماره فرعون مقهور نفس

شواهدربوبیت ازنفس برفرعون پیدا شد ودر «:شمرد، به تعبیر شیخ شطاح همه چیز را هیچ می

نفس خود افتاد، پنداشت که شواهد حق است بعینه؛ پس به رؤیت ربوبیت از رب محجـوب  

شهود است، مشـهود اضـافت بـه شـاهد     شد، خود را شاهد ربوبیت دید، پنداشت که شاهد م

بدین علت، فرعـون بـه خـود بالیـد و خـود را گـم کـرد        ) 376: 1374بقلی شیرازي، ( ».کرد

وجودش را در خـدمت نفـس قـرار داد و    ) 38/قصص(» .ما علمت لکم من اله غیري: وگفت

من از منـی  منی نکنید و نگویید من، و بنگرید تا چه آمد بـر «رسوا گردید؛ به قول شیخ میهنه 

نافرمانی ابلیس و تکیۀ او به مشیت الهی وعشق به حـق،  )310: 1366محمدبن منور، ( »کردن

ها را بر آن داشت تا در باب علّت طغیـان و نافرمـانی    علماي تصوف را به تأمل فرو برد و آن

أدرکُه حتّی اذا : اي از قرآن این دو شرور بدخواه تحقیق و پژوهش کنند؛ گروهی به استناد آیه

 آن چـه ایمان آوردم که نیست خـدایی جـز   «: که از زبان فرعون آمده است که گفت... الغرق

ایمـان فرعـون را وارد   ي  همسأل) 90/ یونس(» بنی اسرائیل بدو ایمان دارند و من از مسلمانانم

ت گروهی علّ«و 4اند؛ هایی را در رد و تأیید آن نوشته مباحث تصوف کرده و در باب آن کتاب

حد او به خدا و جزء مشیت الهی دانسته و در باب تقرّب و تمرّد  نافرمانی ابلیس را، عشق بی

  )15: 1394 ابراهیم تبار،( ».او اقاویل زیادي را مطرح ساختند

تـر کنـد و بـراي    هاي قدرتش را محکـم  جست تا پایه فرعون در پناه أنا، جایگاهی را می 

ه و یچ اقدامی فروگذار نبوده؛ وي یـک مقلّـد کـور بـود    اش ازه هاي درونی رسیدن به خواسته

سـخن حـق را    ،غرق شده بـود  اش و چنان درپوستۀ خود بینی بسان ابلیس به عقل تکیه کرده

کـرد و هـر    دید؛ خود را حاکم بلامنازع مـردم معرفـی مـی    را نمی) ع(شنید و اصلاً موسی نمی

گنـاه   کشت وحتّی به کودکـان بـی   کرد، فوراً می کسی را تهدیدي براي حکومتش احساس می

  : کردهم رحم نمی
  

  گنــاه صــد هــزاران او طفــل کشــت، بــی
  

ــه      ــدیر الـ ــم و تقـ ــد حکـ ــا بگردانـ   تـ
  

  
 )2322ب  2د : 1375مولوي، (

  

نفس اماره، غم، هجـران، هـوي و کفـر    «تجسد عقل است و رمزي از  در حقیفت فرعون،

او مانند اناي ابلیس، در چهـارچوب   أنايبه همین جهت، ) 177: 1367پورنامدارایان، (» است
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ایسـتاد،  ) ع(عقل باقی ماند، اومانند ابلـیس ازفرمـان خـدا، اطاعـت نکـرد و در برابـر موسـی       

همچون بـرادران روحـانی بـه یکـدیگر     «اند؛ ودرحقیقت، ابلیس و فرعون دو روي یک سکه

ده خوانـد وخـود را بـا    موجودات زن  هپیوند خوردند؛ زیرا که فرعون خویشتن را بالاتر از هم

  )400: 1390پیترجی، ( ».دانست خداي قادر متعال هم طراز می

شود؛  أناي فرعون در حقیقت انکار خداوندست، أنایی که به قدرت مطلق و زور ختم می 

خواست با زور هر چیزي را مقهور ارادة خود کند، اما توفیـق نیافـت و در عـوض     فرعون می

  :خود مغلوب نفس گردید
  

ــود ــور    ب ــور ن ــب منص ــق در ل ــا الح   أن
  

  بـــود أنـــا االله در لـــب فرعـــون زور     
  

  
 )317، 2د : 1372مولوي، (

  

فرعون، یادآور لشکرکشی اسکندر است که با زور و قدرت به طلـب    هماجراي أناي قهری

  :شود آب حیات ایستاد، اما عنایت خداوند شامل حال امثال فرعون و اسکندر نمی
  

ــی  ــکندر را نمــ ــند  ســ ــیبخشــ   آبــ
  

ــار     ــن ک ــت ای ــر نیس ــه زور و زر میس   ب
  

  
 )270: 1389حافظ، (

  

علّو پیش نبرد، بلکه به اسَـفل کشـاند     هأنایی که فرعون طالب آن بود، نه تنها او را به مرتب

کـوب،   زریـن (» .وقت وبانـگ دیـو بـود    أناي بی«پستی و لعنت او گردید، در حقیقت،   هو مای

شود با أنایی کـه   بیان می ست؛ أنایی که از زبان رهزنان طریقتاین أنا رحمت نی) 349: 1384

  : فرق دارد  نشان از دوست دارد،
  

ــی  ــه او ب ــی  آن ک ــد رهزن ــت درد باش   س
  

  ســت دردي انــا الحــق گفــتن زان کـه بــی   
  

ــی  ــا ب ــت   آن أن ــتن لعن ــت گف ــت وق   س
  

ــت     ــتن رحم ــت گف ــا در وق ــت آن أن   س
  

  آن أنـــا منصـــور رحمـــت شـــد یقـــین 
  

ــون   ــا فرعـ ــین  آن أنـ ــد یقـ ــت شـ   لعنـ
  

  
 )357ب 2د : 1375مولوي، (

  

 

 

  أناي محمود

  پیدایش أنا الحق
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او در کنار کعبـه    هبود و از اقامت دو سال) ق. هـ 290سال (در سومین سفر حلاج به حج 

هـیچ چیـز سـر راه خـود     «گذشت که ناگهان حال او دگرگون شد و شـوریده، مضـطرب    می

کرد؛  دور سرش طواف می.. .ها و گشت، گنبدها، مناره میدید، زمین و آسمان گرد سرش  نمی

مـردي پرسـید حـق    .... گویا سرش مال خودش نبود زبان در اختیارش نبود، تقلیب عشق بود

جمـع کثیـري از مـردم    ) 280: 1385کـوب،   زرین(  »...حق منم؛ حق، أنا الحق: چیست؟ گفت

ي، حاجـب خلیفـه، و بعضـی از    ونصـر قشـور   مشتاق از جملۀ؛ سیده بانو شغب، مادر خلیفه

صوفیان بنام عصر از جمله؛ ابن خفیف وابـن عطـا بـه موافقـت از او برخاسـتند؛ در مقابـل،       

اي قلیل از مخالفان امـا قدرتمنـد از جملـه؛ خلیفـه عباسـی و حامـدبن عبـاس، وزیـر و           عده

نصـور  هـا را علیـه م   کارگردان اصلی تراژدي حلاج، وي کسی بود که تمامی اکاذیب و تهمت

هـاي صـوفیۀ عصـر از جملـه؛ جنیـد       همچنین تعدادي از چهره آوري کرد، قرار داشتند؛ جمع

ور شدن آتش فتنه کمـک   بغدادي، عمرو مکی، سهل تستري و شبلی که با سکوتشان به شعله

تـوان دلائـل مخالفـت ایـن      مـی  خواسته و ناخواسته، آب در آسیاب دشمن ریختند؛ کردند و

لاوه برحسادت معنوي، به رفتارحلاج در دوران سلوك اشاره کـرد کـه   گروه از صوفیان را، ع

اعمـال سـخت   پیران مشایخ عصر در بند تقیدات خشک گرفتار آمده بودند و مریـدان را بـه   

نهـاد و بـه قـول هجـویري     کردند؛ در حالی که،حلاج به چنین تعصبات وقعی نمـی وادار می

همچنـین بـدون   ) 230: 1383هجـویري،  ( ».کـرد  دستوري شیخ صحبت پیران را ترك می بی«

کـه البتـه ایـن امرخرقـه بخشـی،      ) 92: 1385میسن، ( »داد به مریدان خرقه می«رعایت آداب 

هاي شبلی را فراهم کرد و او را برآن داشت تا براي تخریب حلاج و بـی ارزش  زمینۀ نگرانی

  . ها بفرستدجلوه دادن قیام او، به اقصی نقاط کشور نامه

ي ناروا بـه  ها دلائل مخالفت خلیفه و درباریان طبیعتاً یک امر سیاسی بود، آنها با تهمتاما 

بـود کـه   عباسی مملو از چاپلوسان و ریاکارانیي  هاندیشیدند؛ از طرفی دربار خلیفاعدام او می

براي جلب نظرخلیفه و کسب منافع بیشتر ازهیچ گونه اقـدام ولـو دون شـأن اخلاقـی ابـائی      

هاي قدرت  اي براي تحکیم پایه تنها به رعایت ظاهري آیین شریعت، که شاید بهانه نداشتند و

 رو دولت عباسی سبب گردید تاخلیفهکردند؛ ضعف دربار، وهرج و مرج در قلم بود، اکتفا می

در کنترل اوضاع پهناور حکومت، درایـت و کـاردانی لازم را نداشـته باشـد و هـر کسـی در       

دسـت سـرداران تـرك و عـرب       هخلفاي بغداد ملعب«در حقیقت کرد،  می امرحکومت دخالت

یافتند که در صـورت   گاهی، سرداران ترك چنان غلبه می... بودند و ازخود اختیاري نداشتندو

 ».کردنـد  و حتی خلیفه را تعیـین مـی   کردند نشین می خانهنیاز خلیفه را خلع، حبس، کور و یا 
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کشور در رأس هرم قدرت این چنـین آشـفته    وقتی اوضاع سیاسی) 253: 1385کوب،  زرین(

گیـرد و محـیط بـراي     باشد، اجراي قوانین دینی تحت تاثیر منافع افراد صاحب نفوذ قرار مـی 

-شـود و درعـوض    تاخت و تاز فرومایگان از جمله؛ عالمان احمق و نادانان متعصب باز مـی 

یابـد،   مـی  رواج هـا  گـردد وتهمـت  تر می عرصه براي روشنفکران متواضع و خدا دوست تنگ

تر از همه بـود، در رأس هـرم ایـن گـروه از تهمـت       بدیهی است که بازار اتهامات حلاج داغ

حامـدبن عبـاس، وزیرالمقتـدر، قـرار     » بانـد قـدرت  «سازان دربار خلیفۀ عباسی به اصـطلاح  

داشت؛ رفتار او با حلاج یادآور رفتار بوسـهل زوزنـی بـا حسـنک، وزیـر مسـتعفی محمـود        

ت با این تفاوت که حسنک در دوران صدراتش ممکن بود کـه بوسـهل را نادیـده    غزنوي اس

این وزیـر بـه قاضـی القضـاه و     . گرفته باشد؛ در حالی که حلاج از چنین مسئولیتی مبري بود

بـودن کـه در   » قرمطی« :کرد تا حلاج را به هر نحو مقتضی با اتهاماتی از قبیل شاهدان، امر می

حـج کـه بـه قـول حـلاج        ههم بدتر بود؛ دوم، عدم اعتقاد به فریض ـآن زمان از تهمت ابلیس 

خـدا را زیـارت کـرد؛ سـوم؛ دعـوي نبـوت والوهیـت؛          هتوان از دور خان واجب نیست و می

 وبعداً همین امر دستاویزي براي اعـدام  تر شد ز فرعون گستاخأنا الحق، که او ا«چهارم، گفتن 

مـتهم کننـد وحکـم اعـدام او را صـادر نماینـد؛       ) 162-172: 1385کـوب،   زرین(» او گردید،

، پوچ وبی اساس بود، از جمله؛ تهمـت قرمطـی بـودن حـلاج     ها بایدگفت که همۀ این تهمت

هیچ سند و مدرکی وجود نداشته؛ تنها بخاطر اقامت چندماهه در محلۀ شـیعه نشـین و یـا    که

در بـاب   .ی حنبلـی اسـت  برادر خانمش باشعیان دلیل برشیعی بودن او نیست؛ او سـن  دوستی

مـردي پیشـم آمـد،    «: حج، بایدگفت پیشتر بایزید بسطامی همین عقیـده را بیـان کـرد     هفریض

به مـن ده،  : دویست درم گفت: گفتم حج؛ چه داري؟ گفت …روي کجا می) بایزید(پرسیدم 

در مثنـوي بـه ایـن    )532: 1372عطـار،  (» .…و هفت بارگرد من بگرد که حج تو این اسـت 

  :اشاره شده که بایزید پیري را از رفتن به حج بازداشت و گفتداستان 
  

  اي چـــون مـــرا دیـــدي خـــدا را دیـــده
  

 ــ   ــرد کعبـ ــده ي  هگـ ــدق برگردیـ   اي صـ
  

  خــدمت مــن طاعــت و حمــد خداســت
  

ــا نپنــداري کــه حــق از مــن جداســت      ت
  

 )2253ب / 2د : 1375مولوي، (    
  

شـود کـه رنـگ و     اي دیده می ترانهدر باب اتهّام سوم باید گفت که در دیوان حلاج چند 

  : کند ها اجتناب میدهد طوري که، منطق عادي از پذیرش آن بوي حلول و اتحاد می
  
  ...نحــــن روحــــان حللنــــا بــــدناً      أنــا مــن أهــوي و مــن أهــوي أنــا      «
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 ــ   ــان م ــم؛ او خواه ــان اوی ــن خواه   نم

 
  ...مـــا دو روحـــیم انـــدر یـــک بـــدن   

 
 »)188: 1384حلاج، (   

  

لا «: گفـت عشق به خدا درحالتی ازاتحاد کامل با حق قرار گرفتـه و مـی    هواسطحلاج، به 

هیچ فرقی نیست میان مـن و  «یعنی؛ ) 192: 1384حلاج، ( »فرق بینی و بین ربی الا به صفتین

خداوند من، مگر به دو صفت؛ صفت ذات که وجود ذوات مـا از او آمـد و حاصـل مـا از او     

در حقیقـت،  ) 130: 1386عین القضـات،  ( ».دو آمد و از اوستحاصل شد و قوام و قیام ما ب

هـاي   هـاي روحـی و ریاضـت    او از جمله صوفیان اهل ذوق و اشراق بود که از طریق تجربـه 

هـا   هاي جمال حق در ضمن آن تجربه عملی منِ تجربی را تجربه کرد و شهود زیبایی و جلوه

و  عقیـده بسـط   هاي دیگر حلاج ایـن  رانههمچنین در ت) 13: 1375پورنامداریان، . (پدید آمد

خـودي میـان   «: گویدپذیرد و می را از بین خود و او نمی» خودي«که یابد تا جایی  توسعه می

درحقیقـت  ) 217: 1384 حـلاج، ( ».ازمیـان بـردار   حائل راخود این من و تو حائل است پس

کـوب،   زرین( ».دارد بازمی کمال  هرا از رسیدن به مرتبخودي نوعی بیماري است که انسان«این

1385 :19(   
  

  میان عاشق ومعشوق هیچ حائـل نیسـت   
 

اـن برخیـز      اـفظ از می   تو خود حجاب خودي ح
 

  )289: 1389حافظ، (   
  

وقتـی  «هاي بایزیـد وجـود داشـت،     حلاج نیست؛ پیشتر در اندیشهالبته، عقیدة وحدت مختصّ

  )59: 1378 کوب، زرین(. »وأنا اکبر منه: گفتاکبر، بایزید میاالله : گفت مؤذن می
  

  آن فقیــــر محتشـــــم   بــــا مریـــــدان 
 

  بایزیـــد آمـــد کـــه نـــک یـــزدان مـــنم  
 

ــت ــون  : گفـ ــان آن ذوفنـ ــتانه عیـ   مسـ
 

  لا الـــــــه الا أناهـــــــا فاعبـــــــدون 
 

  )2103-4ب  14د : 1375مولوي، (   
  

سـوت در  در حالت وجـد، لاهـوت بـا نـا    «: کهدر تبین این حالت حلاج معتقد استمیسن 

توانـد   شود و نمـی  گردد، عارف مغلوب خداوند می وحدت یا توحید پدیدار می  هآمیزد و نقط می

گـردد و در آن حالـت اسـتثنایی     و قلب فقط مجذوب خداوند می) اصطلام(خود را از او برهاند

عـین  «و عارفـان ایـن حالـت را    ) 90: 1378میسـن،  ( »).اتحـاد نفسـین  (شود  دو روح یکی می

خلق عین حق است نه چنـان  « و به تعبیر ابن عربی )232: 1385کوب،  زرین(گویند  می  »الجمع

مخلوقی جدا از او؛ خـالق ومخلـوق از هـم جـدا نیسـتند، بلکـه خـود         باشد که خالقی باشد و
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و ایـن همـان وحـدت    ) 142: 1385ابـن عربـی،   ( ».گر اسـت  خداست که در صورت آدم جلوه

: گویـد  فرق قائـل اسـت و مـی    آن دو وحدت،یکلسون بینوجود، و یا وحدت شهود است که ن

تواند به وحدت وجود معتقد باشد بلکه معتقـد   الهی قائل است، نمی اي که به تنزیه ذات صوفی«

اما استاد همایی چندان منافـاتی  ) 6: 1388نیکلسون، (» .است (panenthism)به وحدت شهود 

ي  هلازم ـ چـرا کـه  ) 224: 1، ج 1385ایی، هم ـ(» بینـد  بین وحدت وجود و وحدت شهود نمی«

از ایـن رو، انـا الحـق    ) همـان (  ».نیست که قضیۀ وحدت وجود باطـل باشـد   شهود این وحدت

: 2، ج 1385همـایی،  (» .هوالحق است واتحاد نور اسـت نـه از راه اتحّـاد حلـولی     حلاج، همان

توان در کلمۀ انـا   می بقا و فنا را آغاز فنا و نیست شدن در هستی اوست، بنابراین، انا الحق) 229

  :مشاهده کرد الحق
  

ــده    ــا دیــ ــن بقاهــ ــا ایــ   اي  در فناهــ
 

  اي  بــر بقـــاي جســم چـــون چســـبیده   
 

  
  )808ب  5د : همان(

  

بـا   این که« ابوالحسن خرقانی شطح آمیز سخنانچنین ادعاهایی در  )5(علاوه برآن، پیشتر

، )مثنـوي (وجود داشت؛ حتّی در ابیات فوق) 317: 1374بقلی شیرازي، ( »مصارعت کرد خدا

شود، همچنین جنید بغدادي که  در سخنان بایزید رنگ و بوي اتحاد و حلول کاملاًمشاهده می

هجویري، ( ».معنی دید و عبارات بی کلام او فضول می«به ادعاي منصور وقعی نگذاشت و در 

: سـوال شـد، گفـت   ... ی الاعلـی سبحانی انا رِب«وقتی از او در باب سخن بایزید ) 281: 1383

گوید، درحالی که وجودش مسـتهلک   مرد در مقام شهود بر عظمت و جلالت حق سخن می«

 ».و مبهوت دیدار اوست و در آن حالت بر هیچ چیز جز وجود خـداي بـزرگ نـاظر نیسـت    

اما در باب حلاج، ابتدا مصلحت سکوت را بر گفـتن حقیقـت،   ) 39: 1373عبدالباقی سرور، (

  .یح داده بود؛ ولی بعداً به علّت فضاي سیاسی جملات تندي را در کشتن حلاج بیان کردترج

را ... سبحانی ما اعظم: بایزید را که گفت«البته این انتقاد برجنید وارد است که وي سخن  

: 1385کـوب،   زریـن (» .شـمارد  پذیرد اما قول حلاج را در همان حال و صورت کفـر مـی   می

انّ «: کنـد کـه گفـت    ، خلیفه دوم، را ماسینیون در کتاب حلاج نقـل مـی  و یا سخن عمر) 154

الحق لینطقُ علی لسان عمر، خدا از زبان عمر سخن گفت و بدون آن که در این امر حلول و 

) ع(ومسـیح )ص(اگـر چـه پیـامبر   ) یادداشـت متـرجم   37: 1384حـلاج،  (» .یا وحدتی باشـد 

هرگز قابـل  ) 110-111: 1388نیکلسون، ( ».ستهر که مرا دیده است حق را دیده ا: فرمودند

سـخن در آن بـاب بـا    ها از پیامبران اولوالعزمند و  آنقیاس با سخنان متصوفه نیست؛ چرا که 
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مقایسه کرد که چرا ... توان با سخنان بایزید و جنید و سخنان حلاج را میولی تأمل باید گفت

وجه به این کـه بـراي مردمـان ایـن روزگـار      دهد؟ با ت حلاج بوي اتحاد وحلول می  هتنها گفت

ولی اعوان و انصار خلیفه وگروه مخالفان صوفی،  6چنین اتهاماتی آشنا، و یک امر طبیعی بود؛

داننـد؟ بـا علـم بـه ایـن کـه        این عقاید را به جز از حلاج از دیگر صوفیان متقدم درست می

  :سخنان حلاج تکرارسخنان پیشینیان است
  

ــی   ــلاج بـ ــن حـ ــاز ایـ ــن  بـ   دار و رسـ
  

  نـــوع دیگـــر گفـــت آن حـــرف کهـــن   
  

  
  )354: 1376 اقبال لاهوري،(

  

خلاصه باید گفت، اتهام حلول دام تزویري بود که مخالفان سلطنت طلـب، بـراي حـلاج    

آن تنیدند تا اذهان مردم را تخریب کنند و قیام مردمی او را در مقابل کفر و ظلم فرو بنشـانند  

تمامی قدرت وتوان خویش را به کار بستند تـا شـور و شـوق و کرامـات او را خـاموش      « ها

   )20: 1373عبدالباقی سرور، ( ».کنند

مـن تعجـب   «: گویـد  أنا الحق؛ حلاج به دفاع از خود مـی «: در باب اتهام چهارم، که گفت

» مـنم « :شنوند خدا بـه توسـط شـجرة ناریـه بـه سـخن در آمـد و گفـت         کنم وقتی که می می

صـدا را بـه    ایـن کـه  خداي تبارك و تعـالی گفـت بـدون    «: گویند خداوندي که تنهاست؛ می

شنوند خدا از درخت وجود حـلاج بـه سـخن در     درخت نسبت دهند، در حالی که وقتی می

» .منصور این را گفته و نه خدا آن را از زبـان حـلاج گفـت   : گویند می» انا الحق«: آمد وگفت

نـص  » انـاالله «نداي شجره به إنی «به قول شیخ شبستري ) دداشت مترجمیا 37: 1384حلاج، (

تواند بود انسـان بـه    قرآن است چون درخت با وجود عدم صفات کمال، مظهر تجلّی حق می

  :طریقی اولی که باشد
  

ــی   ــه درختـ ــق بـ ــا الحـ ــد انـ   روا باشـ
  

ــه گویـــد نیـــک بختـــی      »روا نبـــود کـ
  

  
  )316: 1387لاهیجی، (

  

بدیهی است که هیچ یک از ادعاهاي فوق واقعیت نداشـته، حـلاج در اعتقـاداتش عزمـی     

ماسـینیون،  (» اصول تعالیم اسلامی که همان موضوع سنتی و مرسوم بـود، «راسخ داشت و به 

انـد، هرگـز صـوفی مشـهور      کرد؛ اگر این طور بود که مدعیان بیان داشـته  عمل می)91: 1387

و یا شبلی ) 230: 1383هجویري، . (کرد معرفی نمی» الم ربانیاو را ع«عصر، محمدبن حنیف 

درحقیقـت، اخـتلاف   ) همـان .... (أنا والحلاج شـیء واحـد  : گفت که علی رغم مخالفت، نمی
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درعرفـان  «بـه تعبیردیگـر،   )همان(» .در اصل نبود بلکه در معاملت بود«حلاج با پیران مشایخ 

ت که هویـت خـود متنـاهی بـه نـوعی در خـود       تر اسلامی این تجربه، به صورتی نیس متعالی

نامتناهی مستحیل و زایل شود، بلکه این نامتناهی است که در آغوش پـر مهـر متنـاهی جـاي     

: گویـد  الـدین رازي مـی   جمعی از مدافعان حلاج از جمله؛ نجـم )21: 1385 بقایی،(» .گیرد می

بـود کـه شـعله انـا الحـق      در وجود افتاد، هنوز تمام نسوخته ي  هوقتی حسین را آتش شجر«

پـري، اکنـون از    پریدي، اکنون به پر و بال ما می تا اکنون با پر و بال خویش می: گفت... برآمد

شیخ اشراق سهروردي درضمن حکـایتی، حـلاج را بـه    ) 346: 1365رازي، (» .مایی نه بیگانه

کردنـد،   خفاشی چند با حربـا خصـومت  «: حربا، و مخالفانش را به خفاش تشبیه کرد و گفت

خفافیش اتفاق کردند که حربا را تعذیب کنند، تصمیم گرفتند تا آن را در برابـر آفتـاب قـرار    

دهند چرا که هیچ عذابی بـدتر از مجـاورت خورشـید نیسـت و آن را قیـاس از حـال خـود        

 :همان ».خواست و آرزوي چنین عذابی را داشت گرفتند، در حالی که حربا از خدا این را می

ما را بکشید اي دوستان مـن، کـه در   «: گفت مین جهت حسین در برابر دشمنان میبه ه )243

ما رابـا  «و)همان(» .ام ام در مرگم است و مرگم در زندگانی ام است، و زندگانی کشتنم زندگانی

   )96: 1372 عطار،( ».توان گفتسر دار نمی او سرّي است که جز بر

  راز أنا الحق 

ترین کلام مقدس حـلاج اسـت، فریـاد     ام و این متعالی خلاقهأنا الحق یعنی؛ من حقیقت «

» خـدایی «کند و با روح ناطقـه، خـود را بـه مرتبـت      انسانی است که درون خود را کشف می

آید؛ شاهد الانی، شـاهدي کـه خداونـد در حـال بـراي       در می» هوهو«رساند و به صورت  می

-9: 1384حلاج، (» .رگزیده استنشان دادن خویش آشکارا در مقابل چشم تمام مخلوقات ب

 »حلاج با گفـتن انـاالحق مـن رافنـا سـاخت     «به قول عبدالقادر گیلانی ) یادداشت مترجم 22

یعنی اولین قدم در ) 222: همان(» اول قدم فی التوحید فناء التفرید«: گفت و می) 255 :همان(

  . توحید، فناي تفرید است

جست تا خود را  ات خود بود، جایگاهی را میکه در پی اثب، حلاج در أنا برخلاف فرعون

چیزي از وجودش نمانـده بـود در ایـن جایگـاه،     «فداي حق کند؛ وقتی او انالحق گفت دیگر

حسین جز أنا الحـق چـه گویـد، اینجـا     ... شود و همه معروف باشد حتّی معرفت نیز محو می

حـق از  «قاد شیخ اشراق به اعت) 22: 1386عین القضات، (» .سالک هیچ نبود خالق سالک باشد

گوید وقتی که میان دو کس محبـت مسـتحکم شـود دیگـر هـیچ       زبان اولیاي خود سخن می
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و ایـن در  ) 238: 1379میرآخـوري، (» .ماند حلاج بدین علّت أنا الحق گفت سرّي مکتوم نمی

یـت  حلاج به صفت بقا متجلّی شد، انان«الدین به تعبیر نجمحقیقت، از فنا به بقا رسیدن است؛ 

/ بینی و بینک انّی یزاحمنـی : از بین رفت و صفات ربانّی اثبات گردید از این رو، حلاج گفت

هر چه که حلاج داشت در قمارخانۀ عشق  )323: 1365رازي، (» فارفع بجودك انّی منَ البین

باخت، و این حالت نیستی در عشق است که به شکل أناالحق بر زبـان جـاري شـد، چراکـه     

یا تو بمیر پیش او، یا او پیش توبمیرد؛ تادویی نماند ایـن کـه او   ... گنجد، و أنا نمیاو د«پیش 

، پس تو بمیر تـا او بـر تـو تجلّـی کنـد و دویـی       ...بمیرد امکان ندارد نه درخارج، نه در ذهن

در چنین حالتی از سالک الی االله سوال گـردد در کـدام   ) 148، 2، ج 1390مولوي، (» .برخیزد

: و تو کیستی؟ گویـد ) 22: 1386عین القضات، (» أنا علی مذهب ربی«: د گفتمذهبی، خواه

اگر خودي به کمال برسـد آدمـی   «وهستی از آن خداست؛ و به تعبیر اقبال لاهوري ، أنا الحق

  ) 45: همان(» .شود خداي گونه می

م أنـا الحـق، عظـی   «: أنا الحق، نشان تواضع و فروتنی است؛ مولوي درتبـین انـاالحق گفتـه   

.. .شود، یکی خود و دیگري خدا؛ اما در انا الحقتواضع است، درأنا العبد، دو هستی اثبات می

به تعبیـر دیگـر، در أنـا الحـق     ) 141، 2ج : 1390مولوي، (» من نیستم، همه اوست،: گوید می

   )93: 1370 میسن،( ».ماند که مدعی تمایز شود اثري از نفس نمی
  

ــو    ــر اي فض ــود در س ــو ب ــا ه ــن أن   لای
  

ــول     ــز راه طـــ ــور، نـــ ــاد نـــ   زاتحـــ
  

  
  )2040، ب 5د  ،1375مولوي، (

  

: فرانکلین لوئیس دو أناي فرعون و حلاج را به چراغ و نور آن تشبیه کرده اسـت و گفتـه  

حقیقت وحدت، همان نور است و رجحـان نهـادن     هرحمت است و مشاهد  هأناي حلاج مای«

أناي فرعونی، أنـاي کفـر؛   ) 516: 1390لوئیس، (» .گرفتاري و لعنت استي  هچراغ بر نور مای

بانگ مقدس وشعار فقیران و ستمدیدگان بود، قابل تأویل بود و اثبات کفر «و بانگ منصوري 

، درد خلیفه درد دین نبود، درد سیاسـت بـود کـه    )127: 1385کوب،  زرین(» .و الحاد او نبود

  .حلاج به افشاي آن راز پرداخت

  افشاي راز عمدي بود

تـا بعضـی از فقهـاي سـنی، کـه       افشاي راز أنا الحق از سوي حلاج، زمینه را فراهم آورد

کنند؛ از طرفی برخی  متمایل به حفظ مرجعیت و قدرت خود بودند، ادعاي حلاج را محکوم 

از علماي تصوف، به ویژه جنید بغدادي وقتی که حلاج بـراي بـار دوم بـه او مراجعـه کـرد،      
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سرّ خود فاش کردي جرم است و مجـازات  «: اش را نیافت و به او گفت هورود به حلق  هاجاز

 ـ ) 280 1381کوب،  زرین(» .او دار است دربـار بـا حـلاج و    او در رونـد مخالفـت     هایـن گفت

  .و همچنین تشویق مخالفان تأثیر بسزایی داشت گرفتاري بعدي او

ریقـت؛ و در تصـوف   حائز اهمیت در افشاي سرّ، این است که حلاج خود اهل طي  هنکت

وي بـه   صاحب مقامات بود؛ طبیعتاً یکی از آداب مهم طریقت، حفظ اسـرار الهـی اسـت کـه    

داد؛ در ماجراي ابوسعید ابی الخیر و مرد عامی که به جستجو اسرار الهـی   سالکان آموزش می

تـا میـزان   ... به نزد وي آمده بود، ابوسعید در ظرفی موشی گذاشت و به شخص تحویـل داد 

  ».اومت و مقاومت او را در حفظ اسرار بسنجدمد

کرد و از  چطور ممکن است که حلاج سیر آفاق و انفس می) 197: 1366محمد بن منور،(

  :در بیتی این که حافظ،! از او سر بزند) افشاي راز(آداب طریقت آگاه بود، این عمل 
  

  گفت آن یـار کـزو گشـت سـردار بلنـد     
  

  کـرد  مـی جرمش این بود که اسرار هویدا   
  

  
  )156: 1389حافظ، (

دانسـت و معلـوم هـم نشـد کـه کـدام راز؟ راز حـق؛ و یـا راز          جرم او را افشاي راز می

متعصب وقت؟ با این که حافظ درد ریا و سالوس را از سوي پادشـاهان    ههاي خلیف ستمگري

توان گفت که یدانست؛ م هاي او را می زمانه به ویژه امیر مبارزالدین چشیده بود و سیاهکاري

تکیه کرده بود؟ و یا این که از جنبه سیاسـی ایـن راز   ) افشاي راز(جنید ي  هحافظ تنها به گفت

و رسـالت   در مقابل بت زمانه و فرعون غدار ایسـتاد  با نداي أناالحق پرده برداشت؛ که حلاج

ثـر  خود را به انجـام رسـاند و بـا شـهادت خـویش، مـردم را بیـدار سـاخت؛ از ایـن رو، اک         

) پیشگفتار متـرجم  5: 1385میسن، (» .دانند می» سیاسی«قیام «پژوهشگران، قیام حلاج را یک 

نشـینی و عبـادت وسـجاده     رسالت واقعی یک عارف دلسوخته همین است، که تنها به گوشه

نخستین عصیانگر بزرگـی بـوده کـه در زمـان     «که حلاج : توان گفت بسنده نکند؛ می... ودلق

خلافت عباسی را از هر حیث زیر سؤال برده و قدرت قاهره بغداد را بـه   عباسیان مشروعیت

کسی که «قیام حلاج دلیلی بود بر ایمان و عشق او، ) 153: 1370 تدین،(» .باد استهزاء گرفت

زد و در مقابـل نظـام    دانست و علناً دم از گفتگوي با خداوند می خشک مقدسی را مردود می

البتـه  ) 55: 1385میسـن،  (» .خواسـت  در بغداد از خدا داد مـی  انصاف مستقر فاسد مبذر و بی

 ها هم کم نیستند، به یاد دارد کسانی مثل شیخ اشـراق کـه   تاریخ قربانیان خود را، که تعداد آن

 به طرز فجیعـی  گویی تنها به جرم حقسالگی  35در سن  عین القضات؛ وسالگی 36در سن 
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خـواهم،   من این قتل را از خـدا مـی  «: گفت می به شهادت رسیدند؛ همدانی در هنگام شهادت

  :همان طوري که حلاج خواست
  

ــتان      ــانم بس ــاده و ج ــدح ب ــن ق ــر ک   پ
  

ــانم بســتان     ــن و از هــر دو جه   مســتم ک
  

  بــا کفــر و بــه اســلام بــدن ناچــار اســت
  

ــتان       ــم بس ــا و زایــن و آن ــود را بنم   خ
  

  
  )252: 1386القضات،  عین(

  

  :نتیجه

سه أنایی که فریـاد گردیـد، تنهـا أنـاي حـلاج، جهـان شـمول و         در طول تاریخ، از میان

هر نوع تضادهایی بود که وي را از اعتـراف بـه     هدهنده از نفس بدفرما؛ و برطرف کنندرهائی

حد به حق، هر خطري را حتـی در   عشق بیي  هوحدانیت بازداشته، طوري که حلاج به واسط

تقرّب حق، به شکل رنج و عذاب بـه او   محظورات به جان خرید و درعوض نعمتي  هحوز

ارزانی شد، از این رو، در طول تاریخ تصوف اسلامی، وي بـه عنـوان عـارف بـاالله ویکـی از      

رود که در عشق به کمال رسید و براي رهـایی خلـق از    به شمار می نمایندگان راستین عاشق

» اتحـاد و حلـول  «ب او را بـه  چنگال اهریمنان زمانه، فریاد أنا الحق برآورد، اما مخالفان، مشر

آن هاي نادرستی را به او نسبت دادند، اما  تعبیر کردند و او را مدعی الوهیت دانستند و تهمت

نگشت؛ أنا الحق او، سراسر تواضع ) الوهیت(که مسلم است این که وي، هرگز به گرد آن چه

سالک از طریـق نفـی    ؛ به اعتقاد حلاجرحمت و یقین شدي  همایو  و اوج بندگی به خدا بود

صاحبان دو أناي مردود، کـه نـام    یابد؛ ازطرفی انانیت و ما سوي االله به معرفت حق دست می

خودپرسـتی فراتـر نرفتنـد بلکـه در چنبـر نفـس         هها در قرآن مذکور است، نه تنها از دایر آن

حـوزة   گرفتار آمدند و در گمراهی مطلق بسر بردنـد؛ از ایـن رو، عبـور ابلـیس و فرعـون از     

  .نقمت و لعنت گردید  همحظورات سبب فلاکت و بد بختی؛ وأناي آنان، مای
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